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 چكيده
مي اقتصادي در عهد ساساني حكايت از مبارزه– اجتماعييخ تار و اي مستمر ان اشرافيت ايراني

مي استهاي اندك تا پايان عمر دولت ساساني ادامه داشتهپادشاهان است كه جز با وقفه - تا جايي كه
و و انقراض حكومت ساساني را همين منازعه ميان اشرافيت ايراني توان يكي از علل مهم انحطاط

به-اين نوشتار با استفاده از روش توصيفي. سلطنت دانست  طور مشخص در پي تبيين اين تحليلي
و و پادشاهان در حكومت ساسانيان چه فرايند تاريخي را طي كرده است مساله است كه رابطه اشراف

بهأدر جهت تفسير تاريخي اين مس گسترش روابط تجاري ميان شرق: زير پرداخته استيه طرح فرضله
و صنع و اقتصاد مبتني بر بازرگاني و توسعو غرب، رشد اقتصاد پولي بهةت و و راه هاي ترانزيت  شهرها

و به چالش  موجب شدكه، ساسانيانةكشيده شدن نظام اجتماعي دور تبع آن تغيير در مناسبات اجتماعي
و اين. در چالش هاي جدي قرار گيرد،ساختار روستايي بود نظام اشرافي كه مبتني بر اقتصاد كشاورزي
ش د تا جايي كه اتحاد اشراف با موبدان در مخالفت با پادشاه، چالش ها به چالش هاي ديني هم منتهي

و حمايت از شورش اجتماعي موبدان را به رقابت و با قبول ترويج عقايد مزدكيان هاي سياسي كشاند
و ضربه،آنان از سوي قباد و به خصومت ميان پادشاه و روحانيون زرتشتي وارد آمد اي به اتحاد اشراف

و، خسرواولة پادشاهان ساساني نيز توانستند از دور.اشراف دامن زده شد  در چالش ميان اقتصاد شهري
و از طريق اسپاهبدان ، استقلالاقتصاد روستايي از طريق دهقانان، استقلال اقتصادي خود را از اشراف

ب و اشراف و بر تمركز قدرت سياسي خود دربراه نظامي خود را نيز از نيروهاي روستايي بر دست آوردند
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 مقدمه
و چهارم ميلادي نوشته شدهههاي ساساني كه در سدهبا ارجاع به كتيبه  كتيبه:؛ مانندانداي سوم

آنكهشوديمده مشاه نرسه،ةكتيبو شاه نرسي در پايكوليةشاپور اول در حاجي آباد، كتيب ها، در همة
. آزادان اشاره شده استو، بزرگان)واسپوهران(، شاهزادگان)شاهان(شهرداران: مثل؛به اشرافيت ايراني

و اجتماعي بر اساس اين كتيبه به چهار ها اشراف در عهد ساساني با داشتن اقتدار سياسي، اقتصادي
وا؛)(sahrdaran شهرداران:شدندمييمتقس دسته طبقه ممتاز جامعه ساساني بودند ولين گروه اشراف

مياةكه در درج و زمامداران مناطق به اين ول بستگان خاندان سلطنتي قرار گرفتند كه حاكمان محلي
د؛)vaspuhran(واسپوهران. گروه تعلق دارد ر عهد ساساني است كه شامل اعضاي هفت خاندان بزرگ

ميو، اسپندياد، مهرانهاي ساسان، كارن، اسپهبدخاندان ها باشد كه برخي از اين خاندان زيك
در، واسپوهران از مناصب مهم. عصر اشكاني هستندگانبازماند شوراي سلطنتي به همراه شركت

و،ترين امتيازات اقتصادي آنها مهم.موبدان است  مالكيت اراضي وسيعي بود كه از طريق اقطاع شاهان
بتحت الحمايه قرار دادن ار هفت خاندان. دست آمده بوده اضي دهقانان جز به دليل نپرداختن ماليات،

ازيتمعاف. بزرگ به همراه پادشاه ساساني، اراضي كشور را تحت سيطره داشتند هاي مالي، برخورداري
و امتيازات اقتصادي آنان بود،هاي دولتكمك حاكمان؛ wuzurgan)(وزرگان. از جمله عوامل اقتدار
وتقل استانمسنيمه و؛)Azadan( آزادان.ساي ادارات دولتي بودندؤر هاي كوچك  شامل اشراف

مية اصلي سوارةزمينداران متوسط ولايات بودند كه هست سن، كريستن(.دادند نظام ساساني را تشكيل
)Tafazzoli,1990: IV/427؛34: 1384 نفيسي،؛1374:63،44 همو؛124-121، 1332:132-130

ر الطوايفي اشراف حكومت ملوكينكهابريمبن، اردشير اول،غم باور بنيانگذار دولت ساسانيعلي
و اشراف حكايت از روايتي ديگر دارد،را از ميان بر داشته است كه. كشاكش ميان پادشاهان تا جايي

دو. تنها توانستند قدرت به ارث برده را حفظ كنند،پادشاهاني همچون شاپور اول  ران ساساني،در سراسر
و در حوزه، پادشاهاننةگراياهاي تمركزاشراف مانع عمده در مقابل سياست هاي سياسي، اجتماعي

مي اشراف هرگاه روش حكومت. بودنداقتصادي ة زمين،دادندداري پادشاه را مخالف منافع خود تشخيص
غي. كردندسقوط او را فراهم مي و نفوذ سياسي اشراف به ر از تبار خانوادگي به مالكيت پايگاه اجتماعي

و خزان و از آن جايي كه منبع اصلي درآمد و مستخدمان بسيار بود و دارا بودن رعايا ةاملاك وسيع
و حتي افراد سپاه خود را بيشتر از مناطق روستايي بيشتر ماليات،پادشاه هاي روستايي بود تا شهري

ميأت ما همواره پادشاهان ساساني در كشاكش؛كردمين و نظامي بودند با اشراف در پي استقلال تا. لي
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هر،گاه پادشاه قدرت داشتجايي كه هر مي از خانواده اشراف ميكه را خطرناك و ديد به قتل رساند
و  مياملاك  هم چون قباد اول كه كوشيد تا خود را از استيلاي.نموداقطاعات آنان را خالصه سلطنتي

و. نجات دهد،ن بودسوخرا كه از سران خاندان كار قباد نه تنها دستور قتل او را داد بلكه همه املاك
و و اقطاعات او را خالصه سلطنتي نمود اموال او را تصرف كرد )1963:588ثعالبي،(املاك

 پيشينه تحقيق
و پادشاهانيمستقلگرچه پژوهش و در كمتريساسان با موضوع مناسبات اشراف  نگاشته نشده

يبرخ حال از سويينابا، استيافته موضوع اختصاصينابهيفصل يانساسانبه راجعيپژوهش
او كريستننويسندگان از جمله و اثر ديگر در وضعسن در ايران در زمان ساسانيان و دربار و دولت  ملت

بهدردوره شاهنشاهي ساسانيان و اقتدار بررسي تشكيلات دولت ساساني با توجه  سياسي، اقتصادي
ميشهرداران، واس: چهار طبقهبهرا، اشرافماعياجت  در تبيينكهكندپوهران، وزرگان، آزادان تقسيم

و پادشاهان ساساني حائز اهميت است  لوكونين در تاريخ ايران كمبريج جلد سوم.روابط ميان اشراف
و چهارم ميلادي نوشتهاي ساساني كه در سدهع به كتيبه با ارجا)قسمت دوم( به،اندشدهه هاي سوم

ب ميهمراه توضيحات دقيق در روت استيل،و فرانتس آلتهايم.پردازده توصيف اقشار اشرافيت ايراني
به ساسانية سال آخر دور150 نظام ماليي بررستاريخ اقتصاد دولت ساساني در  كه شامل وقايع مربوط

و سياست فتوحاتي خسرو دوم جنبش مزدكيان، اصلاحات مالياتي خسرو اول، شورش بهرام چوبينه
و اشراف پرداخته شده است دياكونوف نيز در اثر خود تاريخ ايران. است به مناسبات ميان پادشاهان

و اشراف پرداختهةباستان در بررسي نظام اجتماعي ايران در دور  ساسانيان به مناسبات ميان پادشاهان
و نقش آن در منازعات اشرافةهاي مذهبي مانند مسيحيت در دور بررسي اقليتدر.است و ساساني

 در بررسي روابط دولت.توان به ايران باستان از ويسهوفر اشاره داشتموبدان با پادشاهان ساساني مي
و ايران در دور و نقش آن در منازعات اشرافةهاي روم مي ساساني توانو موبدان با پادشاهان ساساني

ا رومبه و ديگناس در. شاره كردو ايران از وينتر كلاوس شيپمان در اثر خود مباني تاريخ ساسانيان
و اشراف اشاره كرده است  در آثار.بررسي ساختار دولت ساسانيان به اختصار به مناسبات ميان پادشاهان

ا و ناگفتهتورج دريايي متهاي امپراز جمله شاهنشاهي ساساني  سكهةلف بر پايؤوري ساسانيان كه
و ديني ساسانيان پرداخته استشناسي دوره ساسان و نظام اداري ،ي به بررسي تاريخ سياسي، اقتصادي

ميبه شناخت ما از مناسب و اشراف كمك -لاتي نيز از سوي نويسندگان دايره مقا.كندات ميان پادشاهان
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 شده اشاره به اين موضوع به اختصار، ساسانية در مباحث مربوط به تاريخ اقتصاد دورالمعارف ايرانيكا،
و آمريكانا نيزالمعارفدر مقالات دايره. است  پيرامون تاريخ سياسي عصر ساساني به اين،هاي بريتانيكا

اين نوشتار به طور مشخص به مناسبات اشراف با در اين ارتباط. موضوع اشاراتي كوتاه شده است
.پادشاهان ساساني خواهد پرداخت

 اشراف در كشاكش با نظام اداري متمركز
و مستمر ميان نظام اشرافي جامعه ساساني با ومت ساساني در واقع كشمكش سازمانحك يافته

هاي اندك تا پايان عمر دولتو پادشاه است كه جز با وقفه)1(اشرافةگرايش هاي تمركزگرا ميان طبق
آ، اشرافيت ايراني.ساساني ادامه داشته است و نفوذ قابل توجهي داشتند كه قدرت از اختيارات نها مانع

و ثبات سلطنت مي بپادشاهان ساساني، تلاش.شداستحكام كاره شان را براي محدود كردن قدرت آنها
آنان در پي آن بودند كه حكومت ساساني داراي قدرت متمركز باشد كه در رأس آن پادشاه. بردندمي

كاقتدار خاندان. قرار دارد و به طور لي مملكتي ناشي از تكيه آنان بر هاي ممتاز از نظر سياسي، نظامي
و اركان اقتصادي كشور بود كه عمدتاً در دست خود آنان قرار داشتزمين  قسمت اعظم.هاي بزرگ

و هم چنين گروهها، اقطاعات، قصرها، ساختمانتمامي دارايي هاي هاي معظم، شكارگاهها، معادن
ها همگي املاك وسيعي در ين خاندانا)1/403،412: 1408طبري،(بود بردگان متعلق به اين عده 

و به هنگام نياز پادشاه ساساني از آنان مدد مي و اين سران خانداننواحي مختلف كشور داشتند ها جست
. نمودنداز نيروهايي كه رعاياي آنان بودند سپاهياني را جهت ياري رساندن به پادشاه گسيل مي

و بخش قابل توجهي از قدرت پادشاهان ساساني هم بدون هيچ ترديدي به وجود  آنان نيازمند بودند
و نظامي از وجود حمايتخود را در زمينه ميهاي سياسي اين وضعيت تنها در زمان. دانستندهاي آنان

و آنها از ضعف اشراف به دليل  و خسرو اول تغيير كرد -هاي مزدكيان براي تبديل زمينشورشقباد اول
.)233-234: 1383ويسهوفر،(اي متعلق به پادشاه سود جستندههاي متعلق به اشراف به زمين

ب از ميه آنجايي كه اشراف قدرتشان منوط به عايداتي بود كه از اقطاعات خود ؛آوردنددست
ة را از اقطاعاتشان كه در دور)2(ممتاز اردشير اول نخستين پادشاهي بود كه توانست هفت خاندان

و پراكنده كند تا از طرف آنان آسيبي متوجه دولت ساساني نشواشكاني در يك جا متمركز بود جا دبجا
مي)2/1497ج: 1386خداداديان،( بهمين موضوع را تدريجه توان يكي از علل اساسي دانست كه

و اشرافةزمينداران بزرگ در طي دوره ساساني مجبور شدند تا در زمر درباري در آيند وتا حدي نجبا
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(خود را از دست بدهندالطوايفي وضع ملوك از سوي ديگر پادشاهان) 126: 1332سن، كريستن.
و  ساساني از جانب اشراف در هراس بودند كه مبادا در يك موقعيت غيرمنتظره آنها را به قتل رسانند

و خشم پادشاه قرار گيرنداشراف نيز متقابلاً در بيم آن روزي بسر مي  اگراساساً. بردند كه مورد غضب
و نشانهپادشا ميه ساساني از اقتدار كافي برخوردار نبود شد، اشراف اي از ضعف در كشورداري از او ديده

و از نظر اقتصادي نيز خود به جمع و استقلال بودند و به دنبال خودكامگي - از اين فرصت بهره جسته
و ساير عايدات براي خود مي تص. پرداختندآوري ماليات ميمات سياسي اشراف نقش مهمي را هم در

ميحكومت ايفا مي  در غير،كردكرد تا جايي كه اگر پادشاهي مقتدر بود، خود جانشين خويش را تعيين
و نظاميان تشكيل مي و وليعهد را انتخاب اين صورت مجلسي از اشراف، خاندان سلطنتي، موبدان شد

ك) Frye, 2006: 3(I)/133؛85-86: 1389نامه تنسر،(كردند مي ه در زمان نخستين در حالي
)66: 1967عهد اردشير،( خود پادشاهان بودة پادشاهان ساساني انتخاب وليعهد به عهد

 با اقتصاد روستايي تقابل اقتصاد شهري
و اقتصادي دور و بيانگر تفاوت ميان محيط، ساسانيةبخشي از تاريخ اجتماعي هاي شهري

وةمشخص روستايي است كه )3(تاسيس شبكة وسيعي از شهرها. باشدميپادشاه ويژه آن تقابل اشراف
و بعدها شاپور دوم به تدريج موجببهتوسط نخستين شاهان ساساني ويژه اردشير اول، شاپور اول

و قدرت پادشاهان ساساني در برابر اشراف شد اولين پادشاه ساساني اردشير به ساختن. افزايش نفوذ
 شهر جديدي،محل سلوكيه كه به وسيله روميان ويران شده بوددر،شهرها پرداخت ودر برابر تيسفون

و همچنين به ساختن شهرهاي ديگر هم چون) weh-Ardaxsir(»وه اردشير«به نام اردشير«بنا نهاد
كه هر دو نزديكرا»رام اردشير«،»بهمن اردشير«)آستاراباد(»استاراباذ« در فارس،)فيروز آباد(»خوره

( توان نام بردبصره بودند را مي : 1961 اصفهاني،؛60: 1385 ابن بلخي،؛485-486: 1963ثعالبي،.
اوة زيادي نيز به وسيلي شهرها)45: 1368 دينوري،؛38-37 ازأت، شاپور اول، جانشين سيس شده كه

ميدر»گندي شاپور«جمله و اين شهري است كه روميان اسير در انطاكيه به خوزستان را توان ذكر كرد
او. يله شاپور به اين شهر منتقل شدندوس در»وه شاپور«همچنين از شهرهاي ديگر و  در فارس

 دينوري،؛1961:39 اصفهاني،؛63: 1385 ابن بلخي،؛1963:494ثعالبي،.( است»شاپورشاد«ميشان
 درخوزستان»خوره شاپور«و شهرهاي)40-38،41: 1388 دريايي،؛1345:67 واندنبرگ،؛46: 1368
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كه همان( در خراسان»نيشابور«)49: 1368دينوري،(است) انبار( در سواد»فيروز شاپور«)شوش(
. دست شاپور دوم بنا گرديدبه در هند»فرشاپور«و)ابرشهر است

به»رام فيروز«فيروز در ري شهري به نام و باب صول شهري  بنا كردو همين طور ميان گرگان
آذ»روشن فيروز«نام (سيس كردأت»شهرام فيروز«ربايجان شهري به نامو در ناحيه ثعالبي،.

كه همان(»بلاشاباد«شهر) بين النهرين(بلاش هم در سواد)59-60: 1368 دينوري،؛1963:578
را) شهر ساباط در نزديكي مدائن است و مرو دو شهر بنا كرد كه هر يك »لاشگردب«و در حلوان

(ناميدند رايل تبدبه بزرگترين مركز معاملات تجاريكه) 584: 1963ثعالبي،. و جاي سلوكيه قديم  شد
 اصفهاني،؛594: 1963ثعالبي،(.را بنا نهاد» قباديان«و» قبادخره«،»ارجان«قباد نيز شهرهاي. گرفت
هم)45-44: 1961 . را احداث كرد» هجر«و»اردبيل«،»روميه«،»نوبندجان«يشهرهاخسرو اول

).636: 1963ثعالبي،(
و توسع وةبا گسترش شهرها به وقوع نقل در كنار تجارت داخلي رشد تجارت خارجي حمل

و مبادلات پولي در دورپيوست  شدة كه خود باعث گسترش اقتصاد پولي : 1343مصطفوي،(.ساساني
و مورد توجه دربار قشون دولت ساساني با انحصار بخش توليد توانست صنايعي كه مستقيماً)106، 104

هاي زراعت پيشرفت شد تا در املاك دولت ساساني روشرشد صنعت سبب. گسترش دهد،ادارات بود
ميي كه املاك اشراف كماكان طبق روش در حال،كند -411: 1344گيرشمن،(.شدهاي قديم زراعت

مي،اشراف در شهرها سكونت نداشتند) 409 خو بلكه در املاك خود به سر و از آنجا املاك د را بردند
و همواره آماداداره مي ميه مقابلةكردند (داد بودند با اغتشاشاتي كه رخ )412: مانه.

و صنعتي و سربازخانهشهرهاي ساساني از مراكز اداري، تجاري ترين ها مهمبودند كه قصر پادشاه
ميو اساسي ا از آنجايي كه شهرها)319: 1390دياكونوف،(.كردندترين نقاط شهر را اشغال راضي در

و به تبع آن از نفوهب،شدشخصي پادشاه بنا مي ذ سياسي اشراف بر شهرها تدريج از نفوذ اقتصادي
شدكاسته شد و سياسي تبديل و توسع.و شهرها به مراكز اقتصادي  رونق موجب شهرهاةافزايش

و غرب شد و مراكز ترانزيت شرق و؛بازارهاي داخلي به به طوري كه راه بازرگاني چين  هندوستان كه
و ميسوريه و روم شرقي منتهي مياز،شد ميان رودان . گذشت شهرهاي ايران به ويژه تيسفون

ص و ميبازرگانان  خواستار دگرگوني در مناسبات اجتماعي آن زمان،شدندنعتگران كه رفته رفته ثروتمند
و تجاري ساسانية شهرهاي دوربدين ترتيب.شدند كه به سود نظام اشرافي نبود علاوه بر مراكز اداري

و به پايگاه،و صنعتي دو به مراكز سياسي اي كه در قرون چهارم در مبارزه. لت ساساني تبديل شدندهاي
و اشراف زميندار در گرفت و نفوذ پادشاه پشتيباني كردند،و پنجم بين قدرت پادشاه . شهرها از قدرت
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در در هنگامي كه پادشاهان ساساني پس از شاپور دوم  موضوع سياست،آمدندتحت نفوذ اشراف
و. شهرسازي دچار بحران گرديد شد پس از اينكه قباد به حكومت رسيد و قدرت اشراف كاسته ،از نفوذ

شدةشهرهاي جديدي به وسيل و توليدات او ساخته و اقتصادي را بنا نهاد كه موجب ترويج تجارت
(شهري گرديد بود كه توانست قدرت اقتصادي اشراف شهرسازي سياست با اين)320-321: همان.

. زميندار را تضعيف كند

و موبدان  اتحاد اشراف
و انحطاط سلطنت با هم متحد و به هنگام ضعف اشراف از حمايت كامل روحانيت برخوردار بودند

ميمي و در برابر پادشاه (ايستادندشدند اش)188: 1379هوار،. و هنگامي كه پادشاه تحت نفوذ راف
از جمع،روحانيون قرار داشت و ماليات و روحانيت از سامانآوري خراج مي اراضي اشراف شد دهي خارج
؛)Gyseken,2001: vIII/105(هاي اقتصادي آنان نداشت گونه كنترلي بر فعاليتو دولت ساساني هيچ
ج و نظام زمينچنان كه مسئول و روستايي مع آوري ماليات ارضي در زمان بهرام پنجم به داري اربابي
(دست اشراف بود و نهانيدر)1/412:ق.ه1408طبري.  طول حكومت ساساني نوعي رقابت مداوم

و روحانيت زرتشتي كهميان دستگاه سلطنت  اين رقابت با رسمي شدن ديانت زرتشتي وجود داشت
و افزايش يافت تا جايي كه تاج بر سر شاه مي و در شوراي سلطنتي -در انتخاب وليعهد صاحبگذاشتند

و نظر موبدان موبد بستگي داشتبه، نظر بودند  اين خودو طوري كه عزل شاه تا حدود زيادي به رأي
خاسلح (طرناكي در دست موبدان بودة كه با كمك) 287: 1332سن، كريستن؛86: 1389نامه تنسر،.

و درباريان اعمال مي را مخالف منافع طبقه خود تشخيص داري پادشاه هرگاه روش حكومت.شداشراف
مية زمين،دادندمي چنان كه در مورد اردشير دوم پسر هرمزد، موبدان. كردند سقوط حكومت او را فراهم

(و نجبا، او را بعد از چهار سال از سلطنت عزل كردند ) 130: 1332سن، كريستن؛1/402: 1408طبري،.
زو يا مي و و روي كار آوردن جاماسب اشاره داشتتوان به عزل قباد اول از سلطنت . نداني كردن او

ولهأمس و انحراف كرد، همكاري آنها با اشراف اي كه بيش از همه روحانيون زرتشتي را دچار فساد
و مخالفت با پادشاه بود كه  و انحطاط دولت ساساني و يك صدا شدن با آنها در هنگام ضعف بزرگان

رقآنها را از ارزش ميابتهاي ديني به (كشاندهاي سياسي با)1/419:ق.ه1408طبري،. و در واقع
و هر كدام از آنان كه فرمانبردار و اعيان آتشكده به يك كانون سياسي بدل شده بود پشتيباني اشراف

مي،نبودند به رياست) مگوستان(گرفتند تا جايي كه انجمن روحانيان ساساني دچار مخالفت موبدان قرار
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به. چنين پادشاهي را از سلطنت عزل يا گناهكار اعلام مي كرد،دموبدان موب چنان كه يزدگرد اول
و به دستور موبدان به كشتار آنها تن درنداد، او  سبب آن كه با مسيحيان در ايران بدرفتاري نكرد

شدةلقب دادند كه در دور» بزهكار»را و منابع عربي يزدگرد اول، يزدگرد اثيم ناميده ثعالبي،( اسلامي
و به ناچار او پس از هشت سال) 113:ق.ه1424 ابن مسكويه،؛74: 1385 ابن بلخي،؛549: 1963

(پادشاهي ناچار شد مانند پدران خود با مسيحيان ايران بدرفتاري كند )106-107: 1378نولدكه،.
و، ايرانيةموبدان موبد علاوه برقدرت معنوي جامع در رأس آنها با در دست داشتن رياست معابد

هاي بيكران بود كه داراي ثروت)6(»آذر برزين مهر«و)5(»آذر فرنبغ«،)6(»آذرگشنسب«مهمة سه آتشكد
و هداياي پادشاهان ساسانيكه از طريق ماليات و صدقات مردم و)7(هاي گوناگون مذهبي، نذورات

و اشراف گردآوري مي مهب،شدشاهزادگان و به تدريج معابد را از صورت يك مكان قدس خارج ساخت
و اقتصادي تبديل شد و موبدان موبد به يك قدرت معنوي، سياسي . مراكز عمده اقتصادي درآورد

بدين ترتيب روحانيون زرتشتي در قلب دولت) 138: 1332سن، كريستن؛309: 1374گيرشمن،(
(ساساني دولت ديگري ايجاد كرده بودند )90: 1374سن، كريستن.

وكشاكش ميان در شاهان ساساني دست اشراف تنها مقام فره ايزدي بود كه براي پاد پادشاه
و آسماني به نخورده باقي مي ماند كه آن هم از طريق موبداني هم چون كرتير از يك قدرت معنوي

، بنيانگذار سلسله ساساني،هاي اردشير اولبر روي برخي از سكه. يك قدرت دنيوي تبديل شده بود
اي«لقب »).دارد(يزدانا مزداپرست اردشير شاهان شاه ايران كه چهره از سرور: وجود دارد» زدانچهره از

راينا از پادشاه ساساني به طور پي درپي به كار برده9 لقب ،)م241-226(اردشير اول: اند كه عبارتند
 293-276(دوم، بهرام)م276-273(، بهرام اول)م273-272(، هرمز اول)م272-241(شاپور اول

 373-309(، شاپور دوم)م309-302(، هرمزد دوم)م302-293(، نرسه)م293-293(، بهرام سوم)م
دليل. انددر طي اين مدت، پادشاهان ساساني مدعي بودند كه از نژاد ايزدي) 383-388شاپورسوم(و)م

و مبارز و سازمان سلسلهةحذف اين لقب در واقع ظهور كرتير  مراتب روحاني ديانت او در ساختار
و نگهبان آتشكده. زرتشتي بوده است كتيبه كرتير رشد قدرت او را از مقام هيربدي ساده تا موبدان موبد

و ايزدبانو آناهيد در استخر، كه وظيف-آناهيد مي، پادشاهان نخستين ساساني بودة اردشير . دهد نشان
و كوشش كرتير قدرةپادشاهان ساساني در نتيج و قدسي خود را از دست دادند مبارزه ةبرپاي.ت ديني

ميالقاب روي سكه  آيد كه در پايان قرن چهارم پادشاهان ساساني، بخش اعظم قدرت دينيها، به نظر
(اندخود را به روحانيان واگذار كرده اوج اين قدرت روحانيون در زمان پادشاهي)9-11: 1387دريايي،.

د و شاپور (وم استبهرام دوم، هرمز دوم .Wieshofer,1996: 213 ( بدين ترتيب تشكيلات ديانت
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مي. زرتشتي عامل اصلي در حذف اين لقب بوده است -پادشاهان ساساني كه نياكانشان ايزدي تصور
و روحانياني بودند كه در پرستشگاه آناهيد خدمت مي سد،كردندشدند بهة در پايان  چهارم ميلادي

(حاكماني دنيوي تبديل شدند  پيدا كرد گسترش)11-12: 1387دريايي،.

 تعيين جانشيني پادشاه وكسب مقام صدر اعظم از سوي اشراف
قدرت اشراف از آغاز حكومت ساساني از زمان اردشير اول تا مرگ شاپور دوم، محدود گرديد اما

،وندشپس از مرگ شاپور دوم تا زمان قباد اول، اشراف از نو خطري براي قدرت سلطنت محسوب مي
(به ويژه كه موبدان را هم با خود متحد كردند اردشير اول، شاپور اول) 136: 1332سن، كريستن.

و قباد  انتخاب،وشاپور دوم جانشينان خويش را خود انتخاب كرده اند اما در مدت زمان بين اردشير دوم
(پادشاه به عهده اشراف بود و موبدان قدرت پادشاه كه بر اثر)15: 1389نامه تنسر،. مخالفت اشراف

اي از خود گشت، ديگر در تعيين جانشين خود همچون پادشاهان نخستين ساساني اجازهضعيف مي
(نداشت و موبدان قرار گرفت) Frye, 2006: 3(I)/133؛. .و همچون گوي چوگان در دست اشراف

به پادشاهي)م309-309(آذرنرسه پسرش،هنگامي كه هرمزد دوم در گذشت) 297: 1382آلتهايم،(
و موبدان سرنگون شد (رسيد اما در مدت زمان كوتاهي توسط اشراف .Daryaee, 2009:16 ( ازدياد

از)م383-379(نفوذ اشراف در زمان اردشير دوم  و پس آغاز شده بود كه منجر به قتل اشراف شد
(گذشت چهار سال از سلطنتش توسط اشراف عزل مي شود  1424 ابن مسكويه،؛533: 1963ثعالبي،.

-388(و بهرام چهارم)م388-383(و در زمان شاپور سوم) 1/204:ق.ه1413 يعقوبي،؛113:ق.ه
مس)م399 له ارمنستان است، ادامه يافتأهنگامي كه ايران درصدد يافتن راه حل جديدي براي

و اشراف شدت رقابت ميان)م420-399( سلطنت يزدگرد اولةدر دور). 356: 1374گيرشمن،(  پادشاه
اي بود كه يزدگرد اول ناگزير اين افزايش قدرت به اندازه)74: 1385 ابن بلخي،؛549: ثعالبي،(يابد مي

و به همين جهت موبدان ساساني به او لقب بزه .كار يعني گناهكار دادنداز محدود كردن آنان شد
با) 113:ق.ه1424 ابن مسكويه،؛74: 1385؛ ابن بلخي، 549: 1963ثعالبي،( و او به منظور مقابله

و آشتي خويش را و تلاش كرد تا روابط صلح و موبدان يك سري امتيازات به مسيحيان بخشيد اشراف
و حتي قيم فرزند امپراطور روم مي؛با روم شرقي حفظ نمايد در. شود يعني تئودوس دوم هم يزدگرد اول

و. مي ميرد) گرگان( در شرق هيركاني به نحو مرموزي در موقع سركشيم420سال  طبق اخبار
گزارشاتي كه از منابع ساسانيان به دست رسيده از درون يك چشمه اسب بسيار زيبايي بيرون دويد، به 
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و هنگامي كه پادشاه به او نزديك شد با سم طوري كه هيچ كس را اجازه نمي داد به او نزديك شود
د و يزدگرد اول (ر دم جان دادخود به سينه او زد :ق.ه1413 يعقوبي،؛1/404:ق.ه1408طبري،.

1/204(
اند تا جنايتي را كه در يك ايالت نمايندگان طبقه اشراف اين داستان را جعل كرده،به نظر نولدكه

(دوردست انجام شده مكتوم بدارند مي،رفتار بعدي اشراف) 109: 1378 نولدكه،. كند نظر نولدكه را تأييد
رايزنها نگذاشتند هيچ يك از پسران يزدگرد اول از ترس اين كه مبادا آنها زيرا آن همان سياست پدر

و از نسل فرعي سلسله ساساني، خسرو را به پادشاهي منصوب كردند،ادامه دهند . به سلطنت برسند
مي) 549-550: 1963ثعالبي،( ،ردكشاپور پسر ارشد يزدگرد اول، كه در بخشي از ارمنستان حكومت

چون از مرگ پدر مطلع شد با شتاب به پايتخت آمد تا حق خود را كسب نمايد ولي به دست همان
(رسداشراف به قتل مي و،پسر دوم يزدگرد اول به نام بهرام) 1390:304دياكونوف،.  وقتي از مرگ پدر

اشراف ايران قيام برادر خود آگاه شد به همراه قشوني به فرماندهي پسر منذر، موسوم به نعمان، عليه
مي،كرد ب وي در جنگ پيروز و سلطنت را ميه شود (آورددست البته سلطنت) 552: 1963ثعالبي،.

و هراس داشتند  به طوري كه تمام،بهرام پنجم نشان داد كه اشراف بيهوده از فرزند يزدگرد اول بيم
و در واقع نمايند و اشراف بزرگ متمركز شد شراف كه در دوران يزدگرد اولاةقدرت در دست مالكين

و،را داشت كسي جز مهرنرسي نبود) صدراعظم(» وزرگ فرمذار«منصب  از وزراي مشهور بهرام پنجم
و در ايالات پارس هم يزدگرد دوم كه فردي متعصب به آيين زرتشت كه معابد زيادي احداث كرده بود

 يعني كسي؛)1/403:ق.ه1408ي،طبر(بود مشهور» هزار بندك«به لقب. صاحب اراضي زيادي بود
و زرع اشتغال داشتندبرده. كه مالك هزاربنده است از. ها در املاك او به كشت بر اساس گزارش طبري

و شاپور قرار داشتملاك او در فارس در حوالي اردشيرا،املاك مهرنرسي و اراضي. خوره روستاها
)1/412:ق.ه1408طبري،(. تملكات او بودءكشاورزي جز

گشنسب نرسي به نام ماه به پسر دوم مهر)رئيس زمينداران(در اين زمان، مقام واستريوشان سالار
)Mah Gosnasp(كل و روستايي تحت نظام زمين، واگذار شد كه سواي ماليات ارضي، داري اربابي

مه) سپهسالاري كل قوا(مقام ارتيشتاران سالار. گرفت نظارت او قرار  به نام كاردار نرسيربه پسر سوم
)Kardar(و مهم او رسيد  مقام هيربدان هيربد را دردست،)Zravandadh(زروانداد تر از اينها، پسر اول

و»كارداران«،»ماه گشنسپان«هاي هاي پسران خود به نام مهرنرسي سه آتشكده به نام.گرفت
( ساخت»زرواندادان« واسه)1/412:ق.ه1408طبري. وسالار، ارتيشتارانانستريوش مقام مهم  سالار
نه، هيربد كه در اختيار اشراف بوديربدانه  باعث آن شد كه بهرام پنجم به هنگام جلوس بر سلطنت
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او. بلكه افزون بر اين بيش از پدرش مطيع موبدان باشد،تنها در كاهش ماليات ارضي تعهد بدهد
آنةسپاهياني كه هست. يش دهد سپاهيان را افزا)بيستگاني(همچنين متعهد شد كه مقرري  اصلي

(اسواران در دست اشراف بود و كسب)23-22: 1382آلتهايم،. بهرام پنجم پس از پيروزي بر هپتاليان
و بسياري از غنائم نفيس را  غنايم بسيار، پرداخت ماليات ارضي را به مدت سه سال به اشراف مي بخشد

(هم وقف آتشكده شيز مي كند م) 1/410:ق.ه1408طبري،. يليون درهم به افزون بر اين بيست
و اشراف مي )1/411: همان(دهدبزرگان
را،منابع مسيحي و عناد او و خصومت  مهرنرسي را از جهات منفي مورد مطالعه قرار داده است

وري رومتدر اين دوره جدايي تشكيلات مسيحيان ايران از امپرا. شوندنسبت به آيين مسيح يادآور مي
و. به وجود آمدي شرق و اين جنگ ثمره و روم شرقي جنگ درگرفت اما ديري نگذشت كه ميان ايران
را. خط مشي سياسي اشراف به رهبري مهرنرسي بودةنتيج مهرنرسي شخصاً فرماندهي اين لشكركشي

و لعب) 305: همان(به عهده داشت  بهرام پنجم كه قدرت را به دست اشراف سپرده بود، خود به لهو
(مشغول بود  457-438(دوم پس از بهرام پنجم، در دوران سلطنت يزدگرد) 287: 1332سن،كريستن.

و حملات آنها متوجه)م و هدايت مهرنرسي به سياست پيشين خود ادامه دادند اشراف به رهبري
مي. ارمنستان شد و ارمنستان از آيين مسيحيت صرف نظرة حاكمةكوشيدند تا طبقآنها با تمام قوا  كنند

و اشراف ارمنستان نامه) در واقع مهرنرسي(يزدگرد دوم. آيين زرتشتي را بپذيرند اي براي روحانيون
(در اين نامه پيشنهاد شده بود كه اهالي ارمنستان از پيروي آيين مسيح دست بردارند. فرستاد -كريستن.
ند خودشان در تحكيم اشراف تصميم گرفت)م484-459(اول پس از مرگ پيروز) 308: 1332سن،

. را به پادشاهي برگزيدند)م488-484(بلاش اشراف برادر پيروز اول،. مباني سلطنت اقدام كنند
و) سوخرا(»زرمهر«ترين اشراف ايرانينمايندگان معروف از خاندان مهران،» شاپور«از خاندان كارن

(فتندابتكار تشكيل يك قشون جديد را براي مبارزه با ارامنه در دست گر .Daryaee,2009: 25 ( و از
و فارس را به سوخرا ( كند واگذاربلاش خواستند كه سپهسالاري عراق از) 1963:583ثعالبي،. پس

. را عزل مي كننداوچهار سال اشراف
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و موبدان عطف جدال پادشاه با اشرافةعصر قباد، نقط
را) سوخرا(»زرمهر«اشراف به رهبري وم488در سال پسر فيروز، قباد اول  به سلطنت برگزيدند

 سلطنتة ولي به طوري كه حوادث سالهاي اولي،اميد آن داشتند كه پادشاه جديد مطيع آنها خواهد بود
 قباد كوشيد تا خود را از استيلاي سوخرا كه از سران، آنها در اشتباه بودند،دهدقباد اول نشان مي

از.خاندان كارن بود نجات دهد و شاهپور مهران استفاده كرد وبا همكاري يانم رقابت لذا  سوخرا
(شاهپور مهران، سوخرا كشته شد  1413 يعقوبي،؛588: 1963 ثعالبي،؛418-1/419:ق.ه1408طبري.

و،قباد نه تنها دستور قتل او را داد) 1/206:ق.ه و اموال او را تصرف كرد واملاك  بلكه همه املاك
( نموداقطاعات او را خالصه سلطنتي  بدين ترتيب قباد اول در نخستين روزهاي)1963:588ثعالبي،.

و از طرف ديگر با جنبش مزدكيان روبرو سلطنت خود از سويي با گروهي از اشراف به رهبري زرمهر
و موبدان كه از سوي آنها جنبش مزدكيان عكس. بود العمل شديدي بود در برابر افزايش قدرت اشراف

طةبر تود و پرداخت كنند مردم كه مي،ها بودندمالياتة بقه مولد ثروت  در نيمه دوم عمر؛آمد وارد
(حكومت ساساني به اوج خود رسيده بود اتحاد قباد با مزدكيان دليلي جز اين نداشت)53: 1380بياني،.

و افتخارات خانوادگ و ثروت و از نفوذ ي آنها كه او در پي آن بود تا ضربه شديدي به اشراف مقتدر وارد
( حكومت جلوگيري كندةدر عرص در) 1/271: 1342سامي،. شورش اجتماعي مزدكيان قدرت اشراف را

و اشراف دامن زد و به خصومت ميان پادشاه (معرض خطر قرار داد .(Brosius,2006:151-153ة جامع
و خون اهتمام در پاك. يكي مالكيت وديگري خون:ايراني عصر ساساني بر دو ركن بنا شده بود ي نسب
ب (شمار مي رفته خانواده يكي از صفات بارز جامعه ايراني  در اواخر قرن)74: 1374كريستن سن،.

و بنيان اين نظام اجتماعي مية به واسط،پنجم ميلادي اساس  شورش مزدك در معرض تهديد قرار
و شكستن روابط خانوادگي. گيرد ميو از بين بردن خلوص خون اشراف  باعث تضعيف قدرت اشراف
(شود و با هدف)115: همان. و اشتراك همگاني زنان شورش مزدك در تقابل با اشراف زمين دار

و با هدف فرسودن بنيان. اموال صورت گرفت سياست اجباريِ اشتراك همگاني زنان توسط مزدكيان
 از سوي.اتخاذ گرديد) Mystique of Blood(» اصل خون«ايدئولوژيكِ حقوق سياسي اشراف يعني

و روحانيون زرتشتي وارد كردديگر قباد با قبول ترويج عقايد مزدكيان ضربه از،اي نيز به اتحاد اشراف
و در پي اين اتحاد اموال اشراف مصادر شد و دوستي بست تا. اين رو با مزدكيان پيمان اتحاد اين اتحاد

و مشاوبه جايي پيش رفت كه مزدك خزانه شددار (ر قباد در امور مهم كشور )8/42: 1970فردوسي،.
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م اشراف با همكاري موبدان، ايشان را از 496پس ازگذشت هشت سال از سلطنت قباد در سال
و برادر او جاماسب به پادشاهي برگزيده كردمحكوم» انوش برد« به حبس ابد در زندانوسلطنت خلع

(شد و به همراه) 1/206:ق.ه1413 يعقوبي،؛85: 1385ابن بلخي،. قباد با مساعدت زن خود
ميم499 دوباره در سال،هپتاليان با كمك پادشاهو)8(ياوشس به بر تخت سلطنت و نسبت نشيند

و موبدان روي مي ملايمةاشراف بتري در پيش و ميه گيرد از.گيردتدريج از مزدكيان كناره مزدكيان
ك و داراي گرايشات مزدكي بود براي اينكه او وارث تاج پسر ارشد قباد به نام كاووس ه تربيت شده آنها

و اين در حالي بود كه خسرو فرزند كوچكتر قباد از مخالفينو تخت سلطنت شود حمايت مي كردند
و اشراف برخوردار بود و از حمايت روحانيون زرتشتي و مزدكيان بود به. سرسخت مزدك كاووس نيز

و تخت سلطنتنيت دستيابي به تا مي،ج ميدست به يك قيام مسلحانه و به قتل زند ولي سركوب شود
(رسدمي به رضايت خود قباد) خسرو اول(و سرانجام وليعهد او خسرو) 386،383: 1332سن، كريستن.

و مزدكيان را قطع مي  ايندر)1332:384سن، كريستن؛60-61: 1385ابن بلخي،(كند ريشه مزدك
درة زير سلط،)بهرام گور(اوش كه مقام ارتيشتاران سالار را كه در زمان بهرام پنجم راستا، سي و  اشراف

و. دست فرزند مهرنرسي، ماه گشنسب بود، در دست داشت كه احتمالاً داراي گرايشات مزدكي بود
و موبدان، او متهم به انحراف درجلسه.اشراف هم از مخالفان جدي او بودند  از دين اي از سوي اشراف

ميمي و مقام ارتيشتاران سالار از او سلب ميشود و در اين محاكمه او محكوم به مرگ و قباد شود شود
مينيز رأي صادر شده را تأييد مي و سرانجام او اعدام (شودكند )380-381: 1332سن، كريستن.

به خسرو اول، قبل از هر چيز كوشيد تا خسارت وزيان اشراف وارد ساخته هايي را كه مزدكيان
و،بودند و اراضي، زنان  به صاحبانشان،كه از سوي مزدكيان مصادر شده بود)9(ياموال جبران نمايد

(بازگرداند دستاورد خسرو اول در فرونشاندن جنبش)؛61: 1385 ابن بلخي،؛1/423: 1408طبري،.
ا داراي روان ناميرا(نوشيروان مزدكيان آن چنان با اهميت بود كه از آن پس در سنت زرتشتي لقب

مي)جاودان( (شود به وي اعطا ضدةجنبش مزدكي كه به سود تود) 1409:1/290مسعودي،. و به  مردم
اي مردم را اي چرخيد كه از يك سو حركت توده با درايت خسرو اول به گونه،اشراف شكل گرفته بود

و تضعيف قدرت اشراف به اصلا و جهت رفاه مردم و از سوي ديگر قدرت كنترل كرد حاتي دست زد
و قدرت سلطنت را احيا كرد (اشراف را كاهش داد )61-62: 1380بياني،.
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 شاه از اشرافيا استقلال نظامي پاد)10(اسپاهبدان
از جمله مشكلات اساسي پادشاهان ساساني در مبارزه با اشراف اين بود كه آنها به سپاه خود متكي

س و مينبودند وضع ماليات و اشراف انجام و خسرو،گرفتربازگيري از طريق زمينداران بزرگ  قباد اول
-هاي متعلق به اشراف به زمينهاي مزدكيان براي تبديل زمين اول از ضعف اشراف به دليل شورش

( پادشاه سود جستندبههاي متعلق به) 233-234: 1383ويسهوفر،. در هر جا كه زمين هاي اشراف
و آنها برگردانده و ضمانت پادشاه انجام گرفت  شد يا ملك بي صاحبي به اشراف اعطا شد، با اجازه

و تهيه سپاه به پادشاه متعهد مي شدند . بهايي كه آنها در قبال آن مي پرداختند به پرداخت ماليات
خسرو اول در پي آن بود كه قشون منظمي داشته باشد كه از پادشاه حقوق) 299-298: 1382آلتهايم،(
و فرامين او را اطاعت كنندو و اوامر منصب. در اين راستا خسرو اول اصلاحاتي را انجام داد. مزد بگيرند

و كشور را به چهار منطقه نظامي تقسيم كرد) فرماندهي سپاه(ايران سپاهبد  طبري()11(.را حذف
هر) 394: 1332سن، كريستن؛376: 1344 گيرشمن،؛1/422:ق.ه1408 يك از اينو فرماندهي

ازة با اين كار خطر تمركز كلي. مناطق را به يك سپهبد تفويض كرد نيروهاي كشور در دست يك نفر
 قبادة گرچه واكنشي در برابر آن شكست هاي جنگي بود كه در دور، نظاميةاين چهار منطق. ميان رفت

و پدرش پيش آمده بود با. اول و نيز جنگ و تازهاي هپتاليان در شرق رومي ها در مرزهاي غربي تاخت
و يورش عرب ها به درون قلمروساساني از سوي جنوب، اين باور را شدت بخشيد كه حكومت ساساني 

شايد اين خود علت توزيع قدرت. بايد توانايي رويارويي با دشمنان را در مرزهاي گوناگون داشته باشد
و يورش هاي بيگانگان مقابله نظامي در دستان چهار سپاهبد بوده باشد تا آنها بتوانند با  تاخت وتازها

(كنند دهيت ساساني بايد فراتر از يك ساماناما اين توزيع قدرت نظامي در دول)26: 1388دريايي،.
 منازعات شديد اشراف با پادشاهان در سال هاي پاياني حكومتة نتيجآن بلكه،نظامي تنها بوده باشد

خس. ساساني است و در اين راستا است كه (ينظامرو اول در پي تضعيف قدرت اشراف در دستگاه اداري
اصلاحات را به اگر چه منابع اسلامي آغاز اين) 412: 1344گيرشمن،(اصلاحات را انجام داد اين) 12
 نظامي را در دوره پادشاهيةاي از سكه ها هم اين چهار منطقداده اند اما پاره نسيت، خسرو اولةدور

هممي نشان،قباد اول درها سكهينا.زمان با آغاز اين اصلاحات استدهند كه ضرب آنها  سال هاي،
و دوم تا چهلم پادشاهي قباد اول،  :Paruck,1924. اند ميلادي، ضرب شده528 تا 520يعني سي

 ششمة از اين رو، زمان آغاز چهار منطقه نظامي در قلمرو ساساني را مي توان به آغاز سد)(105
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و ميپةدر دور. نه ديرتر نسبت دادميلادي بايست نهادينه شده باشند ادشاهي خسرو اول، اين اصلاحات
(اند اين اصلاحات را به وي نسبت دادهو از اين رو منابع اسلامي )26: 1388دريايي،.

و  از ديگر اصلاحات خسرو اول اين بود كه در دستگاه اداري نيز اصلاحاتي انجام داد كه وظايف
و رئيس دبيراناختيا . تقسيم گرديد) سالاروستريوشان(و رئيس اداره ماليات رات وزورگ فراماتر بين او

و تحكيم قدرت كشور مي و حكومت مركزي گرديد در تمام اين اصلاحات موجب تقويت قدرت پادشاه
د و حكمرانان تجزيهحالي كه رار مقابل، اشراف وراند. يدنددطلب از اين اصلاحات آسيب شديدي

و اقتدار حكومت ساسانيان مي (دانندسلطنت خسرو اول را محققان اوج قدرت ) 350: 1390دياكونوف،.
و نيروي،الطوايفي بودبدين ترتيب خسرو اول تشكيلات نظامي را كه به سبك ملوك  به يك سپاه

و دائم تغيير داد به طوري كه حتي هيأت اسواران اشرافي هم مستمري بگير . دولت شدندنظامي ثابت
 بعدها در زمان جانشينان خسرو اول،،ظهور اشراف نظامي در كنار اشراف) 391: 1332سن، كريستن(

و عصيان قرار گرفتندةخود اين اسپاهبدان نقط و عصيان؛ آغازين نافرماني  از جمله در زمان خسرو دوم
و اختيارن، همچويعوامل. بهرام چوبين يكي از چهار اسپاهبد را مي توان ياد كرد  كسب قدرت نظامي

ت و بهينا، خودةمين سپاه از منطقأبرداشت خراج ويسو فرماندهان را ياغيگري سوق خود مختاري
و تخت. دادمي  مقابله با اشراف،بدين ترتيب يكي از مشكلات اساسي خسرو دوم پس از تصاحب تاج

.نظامي قدرتمند بود

 از اشرافدهقانان يا استقلال اقتصادي پادشاه
در زماني حيات ساسانيان؛ يعني از عصر خسرو اول به بعد،يدر آخرين برهه دو تحول عمده

از: ساختار اشرافيت پديد آمد نخست آن كه خسرو اول با تحت سرپرستي قرار دادن فرزندان بازمانده
.ه به خود او بودندآورد كه وابسته جديدي از اشراف درباري را پديد طبق،كشتار اشراف در جنبش مزدك

سن(  كه طرفدار)دهقانان( دومةو دوم آن كه وي كوشيد با حمايت از اشراف درج)1374:116كريستن
)366: 1377فراي(. سدي محكم در برابر وسپوهران ايجاد كند،شاه بودند

،نجباي درجه دوم؛ يعني دهقانان، كه حضور سياسي چنداني در كانون اصلي قدرت نداشتند
شةوانستند به عنوان يك طبقت  تفضلي،(. وند اجتماعي در نتيجه اصلاحات ارضي خسرو اول پديدار

و اداره امور اقتصاديو در لايه)67: 1385 و سياسي عصر ساساني نفوذ كنند هاي مياني نظام اجتماعي
و ماليات را در دست گيرند علا.كشور از جمله كشاورزي وه بر اشراف در ساختار اقتصادي عصر ساساني
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و ارتباط و حكومت مركزي را ييانروستابزرگ، دهقانان قرار داشتند كه رؤساي دهات بزرگ بودند
و عرصهتأمين مي ميكردند و دواير دولتي امور جامعه ساساني را اداره كردند تا به هاي اقتصادي

ها. استحكام مقام سلطنت آسيبي وارد نشود سددرآن و اوايةاواخر  قدرت،ل سده ششم ميلادي پنجم
و ستو ميو اهميت بيشتري يافته بودند  :Frye, 2006)(. دادندن فقرات دولت ساساني را تشكيل

3(I)/154و سياست و پادشاه ساساني خسرو اول نيز با در اختيار قرار دادن زمين وپول هاي حمايتي
مي،تشويقي  دهقانان در سطح محلي طرفدار Frye, 2006:21/ 740)(. داد آنها را در برابر اشراف قرار

و در صورت لزوم به لحاظ نظامي هم به او ياري مي مسپادشاه بودند و ل جمع آوري مالياتئورساندند
از. از كشاورزان هم بودند و تقويت آنان از سوي خسرو اول اين بود كه بدين ترتيب نقش دهقانان

و از نفوذ آنان ( اقتصادي جلوگيري شود-هاي سياسي درعرصهقدرت اشراف كاسته شود ويسهوفر،.
 از نظام مالياتي منظمي، تحت نظر آنها بودپادشاهان ساساني تنها از املاكي كه مستقيماً) 216: 1383

و به دليل قدرت اشراف از. كل املاك كشور تحت نظارت يكنواخت مالياتي نبود،برخوردار بود قباد
ه  نه تنها،اصلاحات خسرو اول با ماهيت بنيادي خود.م شكستطريق مزدكيان قدرت اشراف را در

از،هاي مستقيم ارضي اشراف بزرگ را افزايش دادماليات  بلكه براي اولين بار تمامي درآمدهاي حاصل
شدير سراز ارضي–ماليات سرانه و ارتش، ساختارو خزانه شاهي  با ايجاد نظمي جديد براي نجبا

و جاي (گاه سلطنت نسبت به اشراف را به طور كلي متحول كرداجتماعي امپراطوري )51: 1382آلتهايم،.
و سلطنت بود، فاتحانه بيرونةبدين ترتيب خسرو اول از منازع و گسترده كه ميان اشراف  طولاني

و هيچگاه سلطنت ساساني به اندازه اين زمان، استوار نبود به  طوري كه گزارشات تاريخي نشان آمد
و اشراف محكوم به مرگ بسيار بوده است تعدا،دهدمي (د زندانيان تمام طبقات) 1382:173آلتهايم،.
(انديون زرتشتي نيز مطيع پادشاه بوده ساساني حتي روحانةجامع هاي تلاش) 364: 1344گيرشمن،.

و بار ديگر حكومت  خسرو اول براي نجات شاهنشاهي ساساني از سقوط پس از مرگ او ادامه نيافت
و مقام سلطنت در تارساسا و نظاميو ني به روال گذشته بازگشت به،پود نظام متكي بر اشرافيت اداري

و روحانيون زرتشتي نيز براي پيشگيري از حوادثي نظير نهضت سرعت قدرت گذشته خود را بازيافت
و نفوذ در حكومت از سوي ديگر افز،مزدكي و رخنه . ودند بر شدت عمل خود نسبت به مردم از سويي

)1380:62بياني،(
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و اشراف  اوج منازعات ميان شاه
 در دوران. به سلطنت نشست،فرزند خسرو اول)م590-579(م هرمزد چهارم 579در سال

و اشراف به مرحل و مناقشات ميان پادشاه وةحكومت او منازعات و بسياري از سران  نهايي خود رسيد
و وابستگان به موبدان (به قتل مي رسندبزرگان اشراف و وحدت روحانيون) 1/462:ق.ه1408طبري.

و سركردگي دو برادر به نام -و اشراف تا به جايي پيش رفت كه گروهي از اشراف به رهبري
و سپس،كه از خاندان اسپهپات بودند» ويستاهم»و» ويندويه»هاي و نابينا كردند قتلبه او را دستگير
(رسانندمي م590-590(بعد از اين واقعه پسر هرمزد چهارم به نام خسرو) 660-661: 1963ثعالبي،.

مي) خسرو دوم مشهور به خسروپرويز .شودبه پادشاهي برگزيده
و هم،تخت يكي از مشكلات خسرو دوم پس از تصاحب تاج  مقابله با اشراف نظامي قدرتمندي

بهم590در اواخر سال. چون بهرام چوبين بود رهبري يكي از فرماندهان هرمزد چهارم از جانب اشراف
مي،به نام بهرام چوبين كه از خاندان اشرافي اشكاني مهران بود او از اميران. شود اغتشاش بزرگي ايجاد

و يكي از چهار اسپاهبد هرمزد چهارم بود كه به اتكا و متنفذ ) تيسفون(يتختپا، سپاهيان خودءلشكري
و خسرو دوم هم را محاصره مي و سپاهيان خود اعتمادي نداشتكند  تيسفون را ترك،كه به اطرافيان

و به روم شرقي نزد امپراطورمي مي» ماوريكيوس«كند تصاحب مقام سلطنت از سوي. شودپناهنده
بو)م592-590(بهرام چوبين  و به تعبيري از فرّ،دكه از خاندان اشراف ه ايزدي نه خاندان ساساني
بز،برخوردار نبود ميرگيلغزش (شد محسوب و در تاريخ ساسانيان نخستين بار) 367: 1344گيرشمن،.
را،سلطنتي يك خاندان غيرةبود كه نمايند و خود  حتي از خاندان اشراف مقام سلطنت را غضب كند

و از آنجايي كه  مقام خود را از بهرام چوبين كمتر،اي از اشراف برجستهة نمايندهرپادشاه معرفي كند
و مقام سلطنت آن قدر. راغب به اطاعت از او نبودديدنمي  از طرفي ديگر احترام به سلسله ساساني

و هتك حرمت به مقدسات جامعه ايراني ارجمند تلقي مي شد كه رفتار بهرام چوبين يك نوع توهين
(شدمحسوب مي ق،اشراف او را كه از ميان خودشان بر خاسته بود)90: 1368دينوري،. بول به پادشاهي

و ميموبدان نداشتند -يم را در تاريخ ساساني شورش بهرام چوبين.كردند نيز از تقدس مقام او امتناع
)pourshariati,2009:123(. آغاز بحران مشروعيت دولت ساساني دانستتوان

و مايفرقط13دارا هم مشروط بر اينكه خسرو دوم شهرهاي،ور روم شرقيتماوريكيوس امپرا
و بهرام چوبين در مقابل نيروي،را به او واگذار كند) Martyropolisميافارقين(  از او حمايت كرد

و نيروهاي ايران كه نسبت به خسرو دوم وفادار مانده بودندتامپرا و ارمنستان  تاب،وري روم شرقي
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و در شهر گانزاك واقع در آذربايجان غربي ب،)آتروپاتن(مقاومت نياورد و سويه سپاهش درهم شكست
و به ترك و ديري نگذشت كه در آنجا به قتل رسيدمشرق گريخت (ها پناهنده شد  كريستن سن،.

و زنان مسيحي ايشان)م628-591(بدين ترتيب خسرو دوم) 466: 1332 بارديگر به سلطنت رسيد
و ديگري شيرين از اهالي سوريه بودتدختر امپرا) مريم(ماري  .وري روم شرقي بود

و خود در بستر بيماري خسرو پرويز بعدها هنگامي كه قشون روم شرقي به نزديكي تيسفون رسيد
مي،بود با تفويض،كه مادرش شيرين بود» مردان شاه«گيرد سلطنت را به پسرش تصميم  كند ولي

ميمي مخالفت اشراف روبرو و سرانجام پادشاه به زندان روانه از. شودشود از جمله اتهاماتي كه پس
و مقامات بلند پايه در حكومت،و پرويز بر او وارد مي شودعزل خسر  زنداني تعداد چمشگيري از بزرگان

(او بود به) 1/485:ق.ه1408طبري. و اعدام وزيراني هم چون بزرگمهر كه حتي منجر تصفيه
به)م628-628(قباد دوم) 270-1344:1/271مسعودي،(.شد و ملكه بيزانس ماري پسر پادشاه
ميپادش و فرماندهاناهي برگزيده و اصرار اشراف و به دليل فشار  خسرو دوم، دستور قتل پدر خود،شود

(را صادر مي كند  تمام برادران خود را به قتل،ايشان براي كسب بلامنازع سلطنت) 724: 1963ثعالبي،.
ميمي (رسدرساند به طوري كه گزارش شده تعداد آنها به هفده نفر از) 358: 1390دياكونوف،. پس

كه.به وقوع پيوست تضعيف حكومت مركزي،مرگ خسرو دوم )م632-628( در طي مدت چهار سالي
و جلوس آخرين پادشاه ساساني، يزدگرد سوم فاصله است، ده پادشاه بر تخت)م651-632(از مرگ او

و شاهزادگان مي تاج،اي در دست اشراف بودند تنها ملعبهكه سلطنت جلوس كردند و برسر گذاشتند
» فرخان شهروراز« از سوي ديگر فرماندهان بزرگ نظامي نيز هم چونوشدندچند ماه بعد كشته مي

و)م629-629( و به اتكا سپاهيان خود به تصرف تاج  سردار معروف خسرو پرويز با قتل اردشير سوم
مبرآمدتخت و هيچ حقي براي كسب اين (قام نداشت هرچند از خاندان ساساني نبود  1413يعقوبي،.

 چنان كه دو دختر خسرو.تا جايي كه چون مرد كم آمد، زنان را بر تخت سلطنت نشاندند) 1/217:ق.ه
(Boran(» بوران»دوم، )م631-630(» آزرميدخت« فرخان شهروراز فرخان شهرورازو)م630-631)

به ديگر يكي از فرمانبار) 110: 1385ابن بلخي،(به سلطنت رسيدند »فرخ هرمزد«نام دهان نظامي
و او به دستور آزرميدوخت در و ملكه آزرميدخت را به زني خواست اسپهبد خراسان مدعي سلطنت شد

(نهان به قتل رسيد اي بود كه تقريباً اعضاي خاندان سلطنتي اوضاع به گونه) 1/217:ق.ه1413يعقوبي،.
و چنان نادر بودند كه در  براي انتخاب پادشاه جديد، ناگزير شدندم632 سال همه از بين رفته بودند

در)يزدگرد سوم(اي شاهزاده و در همان شهر) فارس(استخر را كه بدانجا پناه برده بود، بيابند
(تاجگذاري كنند  1424ابن مسكويه،(وچون كودك بود امور كشور به دست بزرگان) 737: 1963ثعالبي،.
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كه)168:ق.ه و منطقه حكومتي خود را به منزله تيولو فرماندهان نظامي  حكام ايالات هم بودند
شد،دانستندخويش مي ( اداره مي  قدرتي نداشت در نتيجهو پادشاه ساساني عملاًٌ) 375: 1377فراي،.

. با حمله اعراب تحقق پيدا كرد،سقوط حكومت ساساني كه از مدتها قبل آمادگي داشت

 نتيجه
باز آنجايي كه اشراف قدر ميه تشان منوط به عايداتي بود كه از اقطاعات خود به،آوردنددست

ميسبب جلوگيري از حملات بيگانگان كه مالكيت به؛كرد اقطاعي آنان را به شدت تهديد  آنان را
و تبعيت واضرورت وجود يك حكومت مركزي با. داشتاز آن در برابر هجوم بيگانگان اما اين سازش

و  ترشد تجارت، صنعت و و اقتصاديأتوسعه شهرها  منجر به ستيز ميان،ثير آن در مناسبات اجتماعي
و پادشاهان ساساني شد .اشراف

و پادشاهان، اقتصاد دولتي با اقتصاد اشرافي تقابل  از جمله علل مهم در ايجاد ستيز ميان اشراف
و دهقاناازو خسرو اول قباداين تقابل با اصلاحات. بود و طريق اسپهبدان و اصلاح نظام مالي ن

و نظامي از اشراف. مالياتي به اوج خود رسيد  از مرگ خسرو اول ادامهپساما اين استقلال اقتصادي
و اقتصادي قرار و بار ديگر حكومت ساساني در تاروپود نظام متكي بر اشرافيت اداري، نظامي نيافت

ا.گرفت و مقام سلطنت در تاروپودي از و موبدان، آن چنان پيچيده به طوري كه پادشاه ئتلاف اشراف
 پادشاه ساساني از اقتدار كافي برخوردار نبود اگردر اين ستيز. شد كه هرگز توان رهايي از آن را نداشت

ميو نشانه و به دنباي از ضعف در كشورداري از او ديده ال شد، اشراف از اين فرصت بهره جسته
و استقلال خود بودند نخودكامگي مياو به ميچار پادشاه ساساني به سازش تن توان داد تا جايي كه

و سلطنت دانست و انقراض حكومت ساساني را همين منازعه ميان اشراف .يكي از علل مهم انحطاط
و حافظ سنن جهان كهن بود  با دولت ساساني كه وارده،بنابراين مناسبات اشرافيت ساساني كه نماينده

. حاصلي جز ستيز به همراه نداشت،شهري شده بوداي جديد از اقتصاد دوره
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هايادداشت
و اجتماعي به چهار دسته تقسيم مي شدند-1 در عهد ساساني با داشتن اقتدار سياسي، اقتصادي : اشراف

نفيسي،()Azadan( آزادان wuzurgan)(وزرگان) vaspuhran( واسپوهران)(sahrdaranشهرداران
)Tafazzoli,1990: IV/427؛34: 1384

. به توصيف اقشار اشرافيت ايراني مي پردازد،لوكونين با ارجاع به كتيبه هاي ساساني با همراه توضيحات دقيق
او به آنها اشاره دارد از؛كتيبه هايي كه در پايكولي: عبارتند ، كتيبه شاپور اول در حاجي آباد، كتيبه شاه نرسي

آيبهكت در همگي  آزادانو بزرگان، شاهزادگان،)شاهان(شهرداران: نان به اشرافيت ايراني نرسه، پسر هرمزد،
 (Lukonin, 2008: 3/2, pp.698-708).اشاره شده است

كه.هفت خاندان فقط بخشي از اشرافيت ايراني است-2  در كعبه زردشت بيش از بيست خاندان آمده است
ازهفت خاندان معروف تر هستند  اسپهبدان-2شاهي كه شامل خاندان ساسان است خاندان-1:كه عبارتند

Espahbadan 3-مهران Mihran 4-يار اسپند Espand Yar 5-قارن Qaren كارن Karen 
)123- 126: 1332سن، كريستن(zikيكز-suren 7سورن=6
 بود)weh-Ardaxsir(يراردش، وه (Ardaxsir-Xwarrah) به شهرهايي هم چون اردشيرخره-3

ف هرمزد اردشير، رامهرمزد،)Weh-Sabuhr(يشاپورب شاپور،ي، گند رام اردشيراردشير، ، رام، بادفيروزيروزآباد،
توانمي) Newsabuhr(يوشاپورن، هرمزدخره، شاذ هرمزد، شاذشاپور،، ابرقباد، ابرشهرفيروز، فيروزشاپور

(ك.ر.اشاره داشت  ابن خردادبه،؛36،34-1366:47،37 ابن حوقل،؛99،96-101، 110: 1347؛ اصطخري،:
)142-145: 1364 بلاذري،؛9-8: 1371

Adhur» آذرگشنسب«آتشكده-4 Gushnasp و و آتش مقدس نظاميان كه پرستشگاه پادشاه ، آتش شاهي
گزن. طبقه نظاميان است در عرب)جزن(محل اين آتشكده  در آذربايجان بوده،اندها آن را شيز ناميده كه

(است )189-190: 1332؛ همو،1374:91سن،؛ كريستن1342:1/294 سامي،..
Adhur» آذرفرنبغ» آتشكده-5 Farnbagh و موبدان،» شكوه ايزدآتش» يعني؛ آذر فروبايا  آتش روحانيان

(قرار داشته است) فارس( در پارسآن محلكهو پيشوايان ديانت زرتشتي بوده ؛1390:335؛ دياكونوف،.
)188-189: 1332سن، كريستن

Adhur» آذربرزين مهر» آتشكده-6 Burzenmitre و  آتش مهر تابنده يا آتش نگهبان حامي برزيگران
در ريوند شمال شرقي نيشابور. كشاورزان است (بوده است) ابرشهر(محل اين آتشكده واقع : 1342سامي،.

)1374:91سن،؛ كريستن1/297
را جواهرات بهرام پنجم-7 . به آتشكده آذرگشنسب فرستاد،كه از خاقان ترك به غنيمت گرفته بود گرانبهايي
مي)1/410:ق1408طبري،( رفتند پادشاهان ساساني به هنگام رسيدن به پادشاهي، پياده به زيارت آذرگشنسب

از نيايش، نذرها مي ميو پس و هدايايي به خزانه آن گسيل (داشتندكردند ) 190: 1332سن، كريستن.
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(از سوي قباد بود» ارتيشتاران سالار»اجر خدمت سياوش كسب رتبه نظامي-8 )375: 1332سن، كريستن.
و اشرافي بينة تقسيم عادلانبه آيين مزدك-9 در حرمسراهاي درباري و تقسيم زنان  ثروت ميان همه مردم

(همه مردان بود )1/419:ق.ه1408طبري،.
10-espahbadan 
و سيستان: چون؛و آنچه بدان پيوسته استخراسان: نخست-11 دوم. طخارستان، زابلستان ناحيه جبال: بخش

قرم، نهاوند، دينور، همدانكه آن ري و، گرگان، اصفهان، قم، كاشان، ابهر، زنجان، ارمينيه، آذربايجانيسين،
و اهواز بود: بخش سوم. طبرستان است و:بخش چهارم. شامل فارس، كرمان و اطراف عراق تا يمن  حدود شام

)609: 1963ثعالبي،(. روم
مي-12 و نظامي حكومت ساساني و نفوذ آنان در سيستم اداري توان به عنوان نمونه در ارتباط با قدرت اشراف

) صدراعظم(فرمتار وزرگ) mehrnersehيمهرنرس(mihirnarseh»مهرنرسه»:كرد به افراد زير اشاره
vazorg Framadar.«سوخرا«sukhra«رازي، شاپور «sapurazi 

در شمال ميانرودان– 13 در سال. توسط روم شرقي ساخته شده بودكه دارا، شهري نظامي م574اين شهر
از سوي ماوريكيوس امپراطور روم شرقي براي باز.توسط خسرو اول تسخير شد در ازاي كمكي كه  خسرو دوم

از بهرام چوبين گرفته بود از قتل ماوريكيوس،. اين شهر را به بيزانس باز پس داد،پس گرفتن سلطنت  بعد
در آوردباخسرو و شهر دارا را به تصرف خود )466-468: 1332سن، كريستن(. بيزانس وارد جنگ شد
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 منابع
. ترجمه هوشنگ صادقي.اولاپچ.تاريخ اقتصاد دولت ساساني) 1382(آلتهايم، فرانتس، استيل، روت

.و فرهنگيعلمي: تهران
و تحشيه گاي ليسترانج. فارسنامه)1385(ابن بلخي : تهران. اولاپچ. رينولد الن نيكلسون. تصحيح

.اساطير
و توضيح جعفر شعار. صوره الارض)1366(ابن حوقل .اميركبير: تهران. ترجمه

و ممالك)1371(ابن خردادبه مل: تهران.اولاپچ.ترجمه سعيد خاكرند. مسالك .لميراث
و تعاقب الهمم)ق.ه1424( احمد بن علي،ابن مسكويه  تحقيق سيد كسروي. اوللدج.تجارب الامم

.دارالكتب العلميه: لبنان- بيروت.1ط. حسن
و الانبيا) 1961(اصفهاني، حمزه بن الحسن منشورات دارمكتبه: بيروت.تاريخ سني ملوك الارض

.الحياه
و)1347( ابو اسحق،اصطخري و نشر: تهران. كوشش ايرج افشاربه. ممالك مسالك بنگاه ترجمه

.كتاب
.پازينه: تهران.سنگ نبشته هاي كرتير موبدان موبد) 1385(اكبرزاده، داريوش-

.سروش: تهران.دوماپچ.ترجمه آذر تاش آذر نوش. فتوح البلدان)1364(بلاذري، احمد بن يحيي
در) 1380(يرينشبياني، و دولت و چند مقاله ديگردين .جامي: تهران.عهد ساساني

و دبيران، دهقانان: جامعه ساساني)1385(تفضلي، احمد و.سپاهيان، كاتبان  ترجمه شيرين مختاريان
ني: تهران.مهدي باقي .نشر

لابثعالبي نيشابوري و) 1963( منصور عبدالملك بن محمد بن اسماعيلي، غرر اخبار ملوك الفرس
ت.سيرهم .مكتبه الاسدي: تهران. صحيح زتنبرگ به

فر. اولاپچ.شاهنشاهي ساساني) 1383(دريايي، تورج .ققنوس: تهران. ترجمه مرتضي ثاقب
لو.سقوط ساسانيان)1383( و فرحناز اميرخاني حسينك اپچ. ترجمه منصوره اتحاديه

.نشر تاريخ ايران: تهران.دوم
: تهران. سوماپچ. مهرداد قدرت ديزجي ترجمه.و فرهنگ ساسانييخ تار)1387(

.ققنوس
.توس: تهران.اولاپچ. ترجمه شهران جليليان. شهرستان هاي ايرانشهر)1388(

ال.الاخبارالطوال)1368(دينوري، ابوحنيفه احمد بن داوود دين تحقيق عبدالمنعم عامر مراجعه جمال
.منشورات الرضي:قم.شيال
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و روزبه زرينكوب،زرين .4لدج.)تاريخ سياسي ساسانيان(تاريخ ايران باستان) 1379(كوب عبدالحسين
.سمت: تهران.اولاپچ

.چاپخانه موسوي: شيراز.تمدن ساساني)1342(سامي، علي
الا)م1988/ه1408(طبري، محمد بن جرير دارالكتب: بيروت. الطبع الثانيه.ولتاريخ الطبري، المجلد

. العلميه
.دارصادر: بيروت.تحقيق احسان عباس) 1967(عهد اردشير

و: تهران. ترجمه مسعود رجب نيا. پنجماپچ. باستاني ايرانيراثم)1377(ن. فراي، ريچارد علمي
.فرهنگي

ا.8لدج. شاهنامه فردوسي)1970(فردوسي، ابوالقاسم ع تصحيح متن به .هتمام رستم علي يف زير نظر
.آكادمي علوم اتحاد شوروي، نشردانش: مسكو. آذر

در ايران عهد- هاي مانويكشاكش) 1384(كريمي زنجاني اصل، محمد،كرباسيان، مليحه  مزدكي
.نشر اختران: تهران. اولاپچ.ساساني
در زمان ساسانيان) 1332(سن، آرتور كريستن .ابن سينا: تهران.رشيد ياسمي ترجمه.دوماپچ.ايران

در دوره شاهنشاهي ساسانيان) 1374( و دربار و دولت  ترجمه مجتبي.وضع ملت
و مطالعات فرهنگي: تهران.مينوي .پژوهشگاه علوم انساني

: تهران.ن آهني ترجمه منيژه احد زادگا. دوماپچ. داستان بهرام چوبين) 1385(
.طهوري

دوم.ترجمه جهانگير فكري ارشاد. تاريخ جنبش مزدكيان) 1386(كليما اوتاكر .توس: تهران. چاپ
و مقابله عبدالحي حبيبي.)يزيگردتاريخ( زين الاخبار)1363(گرديزي : تهران.اولاپچ. به تصحيح

.دنياي كتاب
و فرهنگي: تهران. ترجمه محمد معين.ايران از آغاز تا اسلام) 1374(گيرشمن، رومن .علمي

و: تهران.االله رضا ترجمه عنايت.دوماپچ.تمدن ساساني) 1365(لوكونين، ولاديمير گريگوريچ علمي
.فرهنگي

.انجمن آثار ملي: تهران. اقليم پارس)1343(مصطفوي، سيد محمد تقي
و القصص دو: آلمان. زيگفريد وبر– نجم آبادي ويرايش سيف الدين) ميلادي2000(مجمل التواريخ

. نيكارهوزن،مونده
و معادنمروج)ه1409(مسعودي، ابوالحسن علي بن الحسين . تحقيق اسعد داغر.1 جلد.الجوهرالذهب

.دارالهجره:قم. دوماپچ
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– گردآورندگان تعليقات مجتبي مينوي.به تصحيح مجتبي مينوي)1389(نامه تنسر به گشنسپ
.دنياي كتاب: تهران. اولاپچ.يل رضوانياسماع

.اساطير: تهران.دوماپچ.تاريخ تمدن ايران ساساني) 1384(نفيسي، سعيد
در زمان ساسانيان)1378(تئودور نولدكه، و عربها . دوماپچ. ترجمه عباس زرياب.تاريخ ايرانيان
و مطالعات فرهنگي: تهران .پژوهشگاه علوم انساني

.دانشگاه تهران: تهران. ترجمه عيسي بهنام.باستان شناسي ايران باستان)1345(ي واندنبرگ، لوئ
فر. اولاپچ.ايران باستان) 1383(ويسهوفر، يوزف .ققنوس: تهران. ترجمه مرتضي ثاقب

و تمدن ايراني)1379(هوار، كلمان .اميركبير: تهران. ترجمه حسن انوشه. ايران
موسسه: لبنان- بيروت.1لدج. تاريخ اليعقوبي)ق.ه1413(ابن واضح يعقوبي، احمد بن ابي يعقوب
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